
 

 . پاسدار حرمت خون شهيدان وبه اميد پيروزي رزمندگان اسلام  نام اللهه  ب

شهرمان افتاده ام ، به ياد دوستانم افتاده ام .   وميخواهم وصيت نامه بنويسم ؛ عصر است بياد خانه مان  

.. مادرم چگونه با توسخن بگويم همه چيزت ايثار وهمه چيزت  مادرجان سلام اي مهربان مادرم ...

تو مي افتم ناراحت مي شوم ، من    الآن در اينجا هر وقت بياد ...مهرباني ؛ سلام اي زهراي زمان مادر.. 

نکند هروقت من به آرزوي  .  وقتي مي آمدم گريه کردي هروقت بياد گريه ات مي افتم ، گريه ميکنم

سلام اي پدرم ، اي زحمتکش ،   . ديرينه ام رسيدم گريه کني مرا حلال کن من براي تو فرزند خوبي نبودم

پدرجان وقتي بياد مي آورم از مدرسه برميگشتم وبه دکان مي آمدم و ميديدم که تنها درآن دکان تاريک  

کار ميکني ناراحت ميشدم . من اصلا براي شما فرزند خوبي نبودم هميشه بياد خودم بودم که درس  

 . نمبخوانم وتو تنها در آنجا کار ميکردي که من درس بخوا

خواهرم سلام ؛ خواهرم فاطمه يادت مي آيد آن وقتها که عصباني ميشدم وسرت داد ميزدم ، خواهرم  

دلم خيلي  ، مراحلال کن وبجاي من روي برادرم نادر وخواهرانم خديجه وسميه را ببوس . خواهرم خديجه

برايت  تنگ شده وسلام مرا به سميه برسانيد وبجاي من اورابغل کنيد وببوسيد وعکس مرا نشانش بدهيد  

خواهرانم بياموز  ه  وبگوييد اين عکس را ميشناسي . خواهرم حجابت را حفظ کن وطرزحجاب گرفتن را ب 

و بخانه مادربزرگم برو وبگو ديگر جاي مرا نينداز ديگر من برنميگردم . بگو ناصر چقدر بتو ميگفت  

گ جانم برايم دعا کن ،  زرمادر ب. د او شهيد ش دعا کن من شهيد بشوم وتو آن را دنبال ميکردي .... و 

خانه تو مي آمدم يادم مي آيد ميگفتي اگر تو بروي من تنها ميمانم . مادر  ه برايم نماز بخوان هروقت ب 

.... مادرجان برادرم نادر را بجاي من بگذار  را ..و بزرگ ميتوانم بگويم اول خدا را دوست داشتم وبعد ت 

 . برود پيش مادربزرگم چون من مادربزرگم را دوست دارم


